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؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟
درباره ی اصغر ژوله

 بیچاره گنابادی 
آخرين بازمانده ی نسل اولين‌ها

پوريا ذوالفقاري *

سال ها  پاس  به  امسال  همین  تیرماه  در  داشت  تصمیم  میرداماد  فرهنگی  موسسه ی 
تلاش های دکتر منوچهر ستوده در راستای پژوهش های کتابخانه ای و میدانی، و انتشار 
گنجینه ای از اسناد استرآباد در کتاب »از آستارا تا استارباد«، که به حق هنوز هم پس از 
گذشت سال ها، یکی از مهم ترین منابع در حوزه ی تاریخ و جغرافیای تاریخی سرزمین 
گرگان و استرآباد است، مراسم یادبودی برگزار کند که متأسفانه به دلایل عدیده توفیق آن 
حاصل نشد. هرچند این کار سترگ رهبری شایسته چون دکتر ستوده داشته، که به قول 
خود »قلم را با قدم هم عنان کرده«، اما بزرگوارانی او را همراهی کرده اند که یقیناً بدون 
همراهی آنان، این مهم به سرانجام نمی رسیده است. می خواستیم در این برنامه با نگاهی 
متفاوت، ضمن تقدیر از دکتر ستوده، این بار تقدیر و تجلیل ویژه ای کنیم از کسانی که در 

این کار یاری گر او بوده اند. 

*نویسنده و  
منتقد حوزه ی 

سینما
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برای این کار، دکتر ستوده را برگزارکننده ی برنامه فرض کردیم؛ اگر ستوده بخواهد تقدیر کند، از 
چه کسانی تقدیر می کند؟ بهترین جواب را در مقدمه ی جلدهای 5 و 6 کتاب از آستارا تا استارباد 
می توان یافت، کسانی که قدم به قدم در پژوهش-های میدانی او را یاری کرده اند و کسانی که 
اسناد خانوادگی خود را در اختیار او قرار داده اند. در این میان نام یک نفر جلب توجه می کند؛ 

»اصغر بیچاره گنابادی« که در نهُ سفر در )1367-1366( همراه دکتر ستوده بوده است. 
تصمیم گرفتیم یکی از چهره های اصلی که از او تجلیل و تقدیر می شود، همو باشد. با پیشینه ای 
که از اصغر بیچاره در تاریخ سینمای ایران می دانستیم، از دوست عزیز پوریا ذوالفقاری که این 
روزها کارهای بزرگی را در حوزه ی تاریخ و نقد سینمای ایران رقم می زند، خواستیم ارتباطی 

با وی برقرار کند، اما متأسفانه بلافاصله 
شدیم؛  مواجه  کننده  مأیوس  جوابی  با 
از  و  است  بیمار  شدیداً  ژوله  »اصغر 
اندک  و  می برد«  رنج  حنجره  سرطان 
درگذشت  که خبر  نگذشت  نیز  زمانی 
اصغر ژوله، که سال ها فراموش شده بود، 
دوباره او را زنده کرد. آن چه در سطور 
که  است  یادداشتی  می خوانید  پیش رو 
ذوالفقاری بنا به خواهش ما، در فرصت 

کوتاه یک ساعته نگاشته اند.       
نام اصغر بيچاره )با نام اصلي علي‌اصغر 
ژوله( با عكاسي گره خورده است. ولي 
ورودش  روز  همان  از  او  فعاليت‌هاي 
طراحی صحنه،  است؛  متنوع  سينما  به 
حتي  و  فیلمبرداری  تولید،  مدیریت 
ساخت فيلم بلندي به نام »سند زنده« كه 
تنها تجربه ی كارگرداني اوست. در واقع 

بيچاره از آن مدل آدم‌هايي‌ست كه سينماگران آن‌ها را »بچة سينما« مي‌نامند. كساني كه دوست 
دارند در اين هنر باشند، بپلكند، غور كنند و به هر سوراخ و سنبه‌اي سرك بكشند. آدم‌هايي كه 
معمولاً خود سينما راهي پيش پاي‌شان مي‌گذارد و در رشته‌اي تبديل به چهره مي‌شوند. راهي كه 
پيش پاي بيچاره قرار گرفت اين بود كه عبدالحسين سپنتا تصميم گرفت عكس‌هاي فيلم »دختر 
لرُ« را براي كپي كردن به آلمان بفرستد و بيچاره داوطلب اين كار شد و عكس‌ها را كپي كرد. از 
اين‌جا بيچاره وارد سينما، و پس از فعاليت‌هاي متنوعي كه ذكرشان رفت، تبديل به بخشي از تاريخ 
سينمای ایران شد. آرزوي اصغر بيچاره، داشتن فضايي متعلق به خودش براي برپايي نمايشگاه 

 بیچاره گنابادی 
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دائمي عكس و نمايش فيلم‌ها و اسناد شخصي‌اش بود. اتفاقي كه هرگز نيفتاد. همين‌جا بد نيست 
به خبرهاي نادرستي كه پس از درگذشت او منتشر و حتي در رسانه‌هاي فارسي‌زبان بين‌المللي هم 
درج شد، اشاره شود. اين كه بيچاره مالک دوربینهای میرزا ابراهیم خان صحافباشی، میرزا ابراهیم 
خان عکاسباشی و روسی‌خان بوده از اساس نادرست است. علاقه ی بيچاره به اشياء قديمي مرتبط 
با حوزه‌هاي فعاليتش، او را به خريد قديمي‌ترين وسايل عكاسي و فيلم‌برداري ترغيب ميك‌رد. 
خانه ی بيچاره پرُ بود از دوربين‌ها و نگاتيوها و ابزاري كه وجودشان تنها در خانه‌اي متعلق به كي 
عاشق قديمي سينما و عكاسي توجيه داشت. اما ارزش آن دوربين‌ها و تجهيزات، تعلق‌شان به 
نام‌هايي كه اشاره شد، نبود. شايد مهم‌ترين دارايي بيچاره خود و حافظه‌اش بود. حضور مداومش 
در دوره‌هاي مختلف تاريخي سينماي ايران از او كي تاريخ شفاهي ساخته بود. تاريخي كه ثبت 
نشد و كساني خيلي دير به فكر ضبطش افتادند. از طرفی در سال‌هاي پاياني، زوال حافظه‌اش 
دانسته‌ها و خاطرات او را كم‌‌رنگ يا در هم ادغام كرده بود. و از طرف دیگر اطلاعات نادرستي كه 
پس از مرگ بيچاره منتشر شد، بيش‌تر از مصاحبه‌هاي اين دوره ی زندگي‌اش به تاريخ راه يافتند. 
حتي تاريخ دقيق تولد بيچاره هم مشخص نيست. برخي او را متولد 1306 مي‌دانند و در برخي 
منابع؛ به سال 1309 به عنوان تاريخ تولدش اشاره شده است. بيچاره آخرين بازمانده ی نسلي بود 
كه نام‌شان با سال‌هاي آغاز سينماي ايران گره خورده بود. او از زمان ساخت »دختر لرُ« تا اواخر 
دهه ی هشتاد در نظام توليد سينماي ايران حضور داشت. در سال‌هاي پاياني، سرطان حنجره و 
ناسازگاري هواي تهران با ريه ی آسيب‌ديده‌اش، او را راهي آمركيا و خانه ی دخترش كرد. او رفت 

و با چشماني بسته و تني بي‌جان به ايران بازگشت. يادش گرامي

پوريا ذوالفقاري


